
1 
 

 

 

 ومس/ جلسه 1401تابستان 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله

 ، عده ای قائلند که معارف خطبه -حقایق و معارف خطبه بود ، مصادیق  ،بحث در حدود               

صدر تا ذیل خطبه  از جریان معرفت که این طور نیست و در صورتی؛   است ی آن محدود به مقدمه

 قی  او ب  ردتلقی کمعارف خطبه  ءخطبه جز ی فقط حمد و ثناء الهی را در مقدمه نبایدو   منتشر است

، در خطبه دارند های لاهوتی که حضرت زهرا سیر -دانست مستثنی  خصوصیتاز این  را متن

 صلا بر روی با تمرکزدر کلام شان متجلی است که  ،  آن افق های لاهوتی که در آن سیر می کنند یا

 وجودی ایشان استو که در واقع حاکی از معارف باطنی  -حال حضرت را اندکی از  شاید بتوانکلام 

 . رددرک ک -

طاء اعنه ، و اگر  باشد ءباید واجد شی ءمعطی شیکه این و آن داشتیم در حکمت کلامی ثی بح         

از حقایق وجودی  نیزحضرت در این خطبه بر بشریت و بر عوالم کلامی  ایاعطصورت نمی گیرد. 

دال بر معرفت  وجودی   معارفاعطاء در حال  - یا خطیبه -خطیب و این  ؛ حکایت می کند خطیب خود

استقلال وجودی ، نمی تواند ایجاد استقلال عدم  شی ء در عینکه هم از آنجا . در عین حال است ذاتی 

رفت مع وایجاد شیء  -اگر از معرفت خالی باشد  - ءفاقد شی با بخشش صوری معطی   نتیجهدر  ، کند

به این دلیل است  ،دستاوردی ندارد شودکه مشاهده می  و مَدرَس هایی درس هابعضی از  - نمی شود

، آن اعطاء و آن استقلال در ذهن مخاطب  خاطر همین بهآن حقیقت ، خود فاقد آن حقیقت است. معلم که 

در این که  توجه داشتباید  اکنون - مشاهده نمی شود ؛ آثاری که از آن بر جای می ماند ملکات وو در 

 ؟سیر می کند محیطیآفاق و  روند و خطبه در چه مدار و،  اعطاء و استقلال

 - که باید ما آن نقشه را هم بدانیم جامعی استی نقشه  ، واجد خود خطبهنکته بعد این است که      

ن البته از یک باب ای -جامعیّت این  داشت در درک وکشفیک  نگاه کلی به خطبه  نخستیعنی باید 

چون حادث است ، چون خلق جدید است و دیگر از باب  ونقشه از پیش تعیین شده است در علم الهی 

در ظهور علم فاطمی که در درس های قبل  طورهمان ،بیان می شود هیچ مقدمه ای ، ارتجالاا  بی چون

 این شکل گرفته باشد و فی المثل جاییدر عین حال این نقشه تکراری نیست در عالم ، که  ،گفته شد 

چون در ذهن ممکن  ،وجود دارد این است ظاهر ه ب در این بارهکه هم تناقضی جا بیاید ادا شود. آن 

 ل  ارتجا نیست حادثاگر و ارتجالی است ؟  گونهتعیین شده چ پیش امر ازپیش بیاید که  شبههاست این 

این حقیقاا ؟ تیا خیر از یک مدلی این خطبه تبعیت می کندو احیاناا نهایتاا یا آیا ؟ ی آن از سر چیستبیان

 بساطتدر  نص نخست، عالم امر جامعیت در این طور برطرف می شود که  تناقض و طور نیست
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عالم . یعنی در  آفریندمی  در خطبه ارتجالاست که  عالم خلقدر  امّا کثرتموجود است. این  خطبه

 وتار و پودش بافته نشده  تشخص یافته نیست واجزائش صورحقیقت منبسطی است که ، خطبه امر

 ارددمواجهه با پدیده هایی که اقتضاء ، در در عالم کثرت ارتجالاا  امّا همین حقیقتواست تعیین نشده 

 متأثر از اعمال و رفتارمشاهده ی  ضمن ،عصری خود حضرت را با انسان ها و مخاطبین مخاطبه 

کثرت عالم قرار می جوف  طوف ودر چنین  این و کثرت پیدا می کند وجه عالم خلقدر می آید و  آن 

آن وحدت وجودی و آن حقیقت از  کهنیست ، این کثرات است از قبل و آن چه که تعیین شده لذا گیرد . 

که  تناقضیاین و  در تمام پدیده ها هم همین طور است - می شود متجلیوحدانی در این عالم کثرت 

ن در عی ،قبلی  ی نقشهفاقد امری ممکن است در ذهن مخاطبین پیش بیاید که چطور است که  معمولاا 

ا هم جمع می شوند در یک حقیقت؟ این دو چگونه ب ؛ ومقدر داردبسیط و جامع و  ی حال یک نقشه

م عالو عالم امر.  و از دو عالم هستیمدو عالم  حال بحث در، یعنی ما درکه گفته شد است همیندلیلش 

ی از زاویه  و از پیش تعیین شده نداردی نقشه  شوداگر نگاه  عالم خلق ی کثرت  از زاویه  . خلق

ا حقیقت در علم الهی این  ، امّا عالم امر وحدت و بساطت   جامع ی یک نقشه دارای دیده شده است و ذاتا

ا راجع است به  ستاو بسیطی  اشاره به  عالم امردر چرا که  ، عالم خلقو  عالم امرتفاوت  که اساسا

چون خلق به تعبیری فرود آوردن چیزی  ، ناتکثرت تعی  اشاره به  عالم خلقدر  واست  وجود منبسط

 - کردمشاهده و درک داد و تطبیق را در خطبه هم می توانوجه همین است در مراتب خودش  که 

در  ، این خطبه از یک وجود لاهوتی بر می خیزد . با یک کلام لاهوتی ، با افق های لاهوتیاکنون 

تا موقعی که پرورش  اناین مخاطب چه؟؛ و امّا مخاطبین  در دفاع از حقیقتی لاهوتی ، مکانی لاهوتی

 ا معقولباید باین کلام  . مخاطبندندرک ک د این کلام لاهوتی راننمی توان، هستند دامن طبیعت ی یافته 

مستعد پذیرش معارف این خود  و آشنایی داشته - شدکه از آن صحبت  تجرد عقلیتجربه ی همان  یا -

 تاریخی مخاطبممکن است این استعداد طی اعصار و قرون در  یک سوا از . امّ  مخاطبه باشدخطاب و 

ر از س ، این استعدادخیرممکن است  ؛ وحضرت را ی خطبه  لمعاتی از درک کندتا بتواند ایجاد شود 

که به آن هم  - وجود داشته باشد خاص ایدر برخی از مخاطبان خاص در دوره فقط  تسانخ وتناسب

یا  ،یعنی در واقع رهایی از اعتبارات عالم طبیعت   -خواهیم پرداخت  " انا منتظرون " فقره ی در

خی نات تاریدرتعیّ مخاطب خاص ؛ در  شهود عقلی این ملائمت و استعداد  یا  است شهود تاریخیمستلزم 

 .بوجود آمده باشد باید 

 ی از پیش تعیین شده علم الهیدر و  نظام اتممنبعث از جامع  ی در هر حال مفاهیم کلی و نقشه      

 10حدود  - تاریخ معینی دربی کم و کاست  -ی دارد تقدیرکلام  ومقدر حرف که عنوان  -این خطبه 

سر ریزشده ن لاهوتی در یک مکان معیّ  -سلم  آله و صلی الله علیه وروز بعد از رحلت پیامبر

 خوبیبه  که ظهور و حدوث ؛ و حدود و ثغور آن عجیب است که در آن دورهنام مسجد مدینه ه باست 

، ضبط و با این دقت در تاریخ ثبت و اهل قریحه توسط نعمت ذهن و قدرت حفظ حافظان خوش حافظه

 شده است.

که دو وجه از یک حقیقت  -باقیست  در مورد اهمیت و ارزش خطبهدر این جلسه دو نکته  وامّا        

در مطهر و منورشان گی ذات ه ینئآ درحضرت  و آن این که خود   -له و موضوع است ئو یک مس

با حتی این شعاع  کهشعاعی از آن شمس وجودند ؛  از باب تسانخ  ،ذات حق انوار و تجلیّات  ظهور

ه چهر  ، که شودمی  تابیدهایشان  و کلام از وجود واین خطبه  ازوجود فرسنگها فاصله و بعُد زمانی 

این نور رها از شوب  ظلمت  تشعشعات ، به آن حقیقت شمسی نزدیک تر باشندو انوار آن، این شعاع 

زیبایی اقع فی الوبیشتر.  نورانیّت و صفایی با تر و بیشتر است شدیدتر و قوی بواسطه ی خلوصش ؛

به خطخلوص دلیل زیبایی کلام فاطمی در  -شود این مشاهده می هم او در کلام و و جمالش بیشتر است
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ذاتی عمیق نسبت یک حکایت از  ، این همهه دارد آن جمال و کمال و جلالی کهم همین است. براستی 

در عین حال ما می بینیم که این خطبه همین طور که  - شمس وجود می کندآن با یا نسبت ذاتی عمیق 

. چون شودشعاعش ممکن است کمتر ، دور می شود نخستین از صدر  هدر طول تاریخ می آید هر چ

حضرت دورتر و دورتر شده تا به ما رسیده است.  ازمدام تابیده و  از شعاع وجودی حضرت زهرا

باید این تشعشع و این شعاع  ما را برساند به آن  ، و ما اگر بخواهیم آن معرفت اصلی را داشته باشیم

. نه اینکه در سیر تاریخی و تطوری که  شوداخذ  حقیقت صدریش . یعنی در آن ا حقیقت صدری

لو . ما بر اساس منابع ج ما که نمی دانیم - داشته باشدیا تعمد بنا به غفلت جاافتادگی هایی ممکن است 

یک فقره ای از خطبه جا  بطور مثالکه  بگویددر این خصوص  نمی تواندمی رویم. الهام و خواب هم 

ما بر اساس منابع مستند  خیر،آمده این است.  یافتاده ، به خواب ما آمده و این است. یا به خواب عالم

که  ؟ است« عن» یااست « نم  » آن حرف جردر چالش تصحیح ، بطور مثالاین که جلو می رویم. 

اختلاف بین  محلدر  امّا، اینها بر اساس مستندات است و  هم داده ایمو ما جواب  شده استسوال 

صورت می از نظر علمی و از نظر قواعد  -بلامرجح جیح نه تر -جح بلامرجح ترآن موقع ، مستندات 

. «عن الابصار»،جای  دباش «ن الابصارم  » فی المثل اینجا قاعده این است که گفته می شود .  گیرد

خصوصیات  سایراصل ترجیح در ت و غیر ازغیر از آن ابتدائیّ   ،«ن الابصارم  »  منشئیتّچون در

استعلا  ایناینجا نمی نشیند. چون امتناع  در غالب نفی   «عن الابصار»استعلای ،  «نم  »حرف جر 

زین جایگ «نم  »منتفی و« عن»در محل اختلاف ،و در اینجا  ؛منفی می کندرا ممتنع عن الابصار  معنای

 لفظ خود   است کهئیتی آن منشمبنا بر،  ومعنوی یک انتخاب بر اساس قواعد ادبیدر چون. شودمی 

ه شده تاریخ گرفت محتوای خطبه ازی  اصل قضیه این است که عمده در هرحالدارد. «نم  »ابتدایی 

که کل خطبه همین است و جز این نیست.  نمی شود گفتجزماا متن هم این در . متن  درباب این؛  است

 هم در رفع تصحیفات منتخب تصحیحشود . در وتصحیح نهایی  تکمیل لازم است تا تلاش و تحقیق 

من »که  استاشارتی   ارض مروایتی ازاما وقتی در و مشترکات لفظی شرط است. البته تواتر

 انمصطلحاتشکلام و مشترکات  اهل بیت یعنی در تطبیق های روایی  مرجح است.، همان  «الابصار

افظانی ح بود که کاربران محترم والاتی ؤباب س توضیح از. این شوداستفاده می  از آنکار می آید و ه ب

ا توضیحی در که بنا شد ،  داشتندکه وارد حفظ خطبه می شوند  که  این شمس لذا -داده شود  اینجا شفاها

اع شع، در آن مخاطبه ی تاریخی است یک حقیقت بیشتر صادر نشده و از آن یک شعاع ، یک خطبه 

ا در صرا  آن حقیقت و آن قوت ؛تا به ما برسد آن  برای  - یشتر داشته استریتّ و مصدر کلام بدبدیهتا

 رواج خطبه خوانی به مثابه ی یکی از مناسک نوظهوردر  - خطبه خوانانتخاب همین است که ما در 

می امّا ما  ،. مداحان زیادی را پیشنهاد می دهند برای خواندن خطبه  گیری می کنیم سخت -و ابداعی 

 برایماندر این خصوص  و روح خطبه و آن کلام و اثر خطبه به آن شعاع اولیه نزدیک باشد خواهیم آن

در عین اینکه آن انس با معارف فاطمیه یک معیار عظیم  منیروجود دارد .محکم و  ها و ضوابطیمعیار

باید در ممارست تاریخی چون  -دست ما می دهد که هر کسی آن معیار را ندارد و نمی تواند ادعا کند 

 یکی ممکن است - در این زمینه شودقدرت تشخیص  ایجادآن باعث  تا شودمعرفتی پیدا  و یک انس

به خط، این امّا دلیل نمی شود که خوشش بیاید، بگوید این خیلی خوب می خواند خاصی از صدای مداح

ی خوبنمی تواند جایگزین مناسب خطبه خوانی نیست و صدایش فی المثل زنگ  .خواندبخوب هم را 

البته درک ما از خطبه  .قرار گیردمحل و جایگاه بدیل آن در  باشد وخطبه برای لحن و صوت صاحب 

 معاصرمداحان  یعنی اطوار کلامی روشن و به حد کفایت نیست.حضرت زهرا و برپیام گویی

که فارغ از این اطوار بیاید و خود را بسپارد به  شودبه درد خطبه نمی خورد و باید یک مداحی پیدا 
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صوت و  همان، از آن میان این خطبه را بخواند تا یکی  و بارها مدت هاو این خطبه . روزها روح 

این سخت گیری ها  برای  لذا.  است که ما می خواهیم لحن و صوتیباشد که نزدیک به آن  لحنی 

به زمان گرنه وقتی ا. ت اولیه است آن قدرت و قوّ  ظهور آن شمس است. برایشعاع تحقق عصری 

 - می پذیرد های بازاری تلاوت را هم درهمینعهد قرائت دعای  ی ناقص کهها، ذائقه  حال می رسد

 در قرائت قرآن با توجه به معنایا با این همه اشارات و تأکیدات  - نیست ردیقیام نهض و  آن ازکه در 

یک و روند  یک همین طور ذاکران و مداحان ومعمو دعاها متناسب با معنا قرائت نمی شود ی عمده، 

راز این دعا ف !نیست  تشخیص تمیز و این ذائقه ها حائزرا می گیرند و می خوانند تا آخر. خط  تلاوت 

و اطنان الحان این دعا مخاطبش حضرت حق است و با حالات مختلف آن داعی ، این .و فرود دارد 

به  . مشاهده نمی کنیمرا این تغییرات وجود  ها ،ت و تلاوت اقرائ سمعحین ولی ما در .تغییر می کند

است. یعنی  فرادی  حاضر ظاهراا در حالهمین دلیل بهترین حالتی که در خواندن دعا وجود دارد ، 

 یراتب انقلابمو و مقرون استجابت و قرین آثار وضعی - تلاوت جمعی مستحسن استدرست است که 

ر د؛  می شود خواندهمتناسب با معنا ، بیشترمتون دینی و ادعیه و اذکار در قرائت فردی چونولی  -

دارد خوانده می شود. برای  است که در جمع فعلاا  یبیشتر از آنتا اطلاع ثانوی آثارش  توجه به معنا

هیچ نانی بیرون مع الأسف و فی الواقع دعا های جمعی ، این سرد از تنور فی الحال همین است که 

 . مداریمعاصر قرائت  معضلتلاوت و مفصل ضعف اینها مشکلاتی است که ما در داستانو ؛نمی آید 

در  - شودیت ؤر خود اشتدادباید در همان  امّا ،استشده  این شعاعی که از شمس خطبه ساطعحال    

به خط . این طنین است رسیده ی از آن به ماطنین وتنهانات که آمده تعیّ  درمراتبنه  -همان وحدت اولیه 

 شودگاه جامع خطبه  نی نقشه  به گفته می شوداین هم که  -خطبه چیست؟ حقیقت ببینیم  دما بای !نیست 

که حقایق  یک بیان دیگر ، با توجه به این به - و آن حقیقت خطبه دیده شود به همین خاطر است

فاقد لاهوتی و بی نهایت اند و ؛  استو بر آن  استاسمی که در آن  ، با وجود و معارف لاهوتم  عال

آراء و به محدود معارف خطبه  و نباید ؛ محدود کردن معارف خطبه هم خطاستلذا محدودیت ، 

که معنای این بخش خطبه همین است و جز این نیست. این  گفته شودو شود افرادبرداشت های شخصی 

این  ؛زهرا ی کلام لاهوتی فاطمه  برافاضه  آن با، حضرت لاهوت  اشتباه است. در آن بی نهایت  

که این دانسته شود باید  کهآن است  خارجیصرف  و ظهور   تماهیّ کردن یک حقیقت درقید حدود م

ش تاب جذب رشحات وو رؤیت  ناتتعیّ  با دیدناصل حقیقت آن نیست. یعنی  به هیچ وجه جزمی حدود

. چقدر دارد کوچک می  به چشم می آید ها نات و قیدها و محدودیتتعیّ بلند خطبه ؛ تنها ها ، در مفهوم 

 - !کلام کوچک دیده می شودشود این کلام  برای ما به عنوان یک مخاطب در اعصار، چقدر این 

دل انسانی حد نه در  - محدود خطابدر حد یک آن را همین است که از دل کلامی و بیانی قرآن ع  ویا ع 

 یصحیفه و امّ دل نهج البلاغه است. ع  و کفو دل ع   خطبهدر صورتی که  - می بینیم -نهج البلاغه 

که از چشمه ساران  و قرآن و خطبه دو حقیقت واحدند - دل این هستندآنها ع   و در واقع سجادیه است

این اصل  های ناگزیر،. ولی به دلیل این محدودیت مقدس باریده انددو وجود بهر  بحر جود ازوحی 

 حجاب تکثراتدر منازل ماهیات و روزنه های  امّا عظمتش ، نمی تواند د شدهبه حدود ماهیات مقیّ  بسیط

ا . بآن دیده شود  دمقی  نا حقیقتو شعاع اصلی خطبه توجه داشت که آن باید  . از همین روجای گیرد 

 و کار سخت خواهد شددر این صورت  که -نیست د مقیّ در تجرد خود که  مستعد ؟ با ذهنیذهن کدام

 و با همین معارف ابتدایین این طور نیست که بتوا و استمعارف اولیه ای لازم شئون و برای آن 

ا .  کردرا درک ، خطبه  مرسوم مجلسی  هاز قول علام رهبری معظمکه هم هست  همین خاطره بدقیقا

     بزرگان فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و عبارات آن را معنا »  می فرمایند که 
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یا شکسته نفسی بلکه عین حقیقت است و حقیقت آن را تعارف  این حرف البته نه یککه  -  « کنند

رهبری معظم  -کسانی می دانند که در این وادی با دست پر ورود کرده و با ذهن خالی خارج شده اند! 

 یدر خور آن است که عقول برجستهزهرا یمقام فاطمه" خود در این خصوص می فرمایند 

، امبریدختر پ واقعا   ... شندیندیتفک رشان ب یهارشته نیتریاصلبزرگ در  یانسانها

کلامی  آفاقنوع کلام و آن  بابازنکاتی این هم  ؛" . است یذهن بشر و معارف بشر ۀناگشود یمعما

 . و برای این بحث  دیگری در این بحثی به عنوان مقدمه  بیانیو ارزش 

 « مالحمد لله علی ما انع»   کلاممراتب ه ب تا حدودیآن متن تحلیل  وخطبه  اصل بحثدرامّا  و         

ی . یعن شودمی  کاملدر خود خطبه ،  تالیمفاد با توجه به  کلام مقدمی معنا مدامالبته  -ه شد پرداخت

،  خاطرهمین . به شودتکمیل می  مقدممفهوم  گشته وبر مجدداا جا افتاد به خوبی  متأخرمفهوم وقتی 

 کیتکمیل  و نیست اینطورولی ؛ وجود دارد تکرار ممکن است به نظر برسد که در جاهایی از بحث 

، اینجا حمد « ما قدمه الشکر علی ما الهم و الثناء بنعم و لاالحمد لله علی ما»  - استروند معنایی 

  نعمی به فرستاده شده استعموم نعمت ها و شکر بر آنچه که الهام شده است و ثناء بر آن چه پیش 

 مواردیآن  ویعنی آن تقدم های خلقی  است . خاصمه ی الهتقدم  با ذاتی و الهی و خلقی و وجودی 

 ندکرش ی شایستهکه آنها ، ثناء هستند  ی شایستهکه ها  . آن در وجود و که خداوند مقدم داشته در خلقت

جمان تر ؛ که ولاییأمنن  و سداییأآلاء ،  بتداییإنعم  مفهومی در نتیجه ی .ندحمدی شایسته که و آنها 

خاص و نکاتی لطایف و حاوی  منن برای تمام و آلاء برای  سبوغو  نعمبرای  عمومآن در کارکرد 

تداول همان بحث  درهم  عمومدامنه و توسع . وگستره  و معنای گستردگی در سبوغ. است معنوی

امّا همانطور که گفته شد در معنای ولا أ - کمالاهم به معنای اتمام و تمام  و شمول . فراگیری در معانی

  تاولیّ  و و کفایتابتدائیت اینجا  -است  بدایتمعنای  در بتداءإ وبه معنای کفایت  سداأ و ت اولیّ  اول و

در صدر و طلایه و  منن اولیهو  مستمرآلاء ،  نعم ابتداییدر دیده می شود که  تکمیل معنا رخداد در 

را می  کفایتاستمراری که معنای   آلاءرخساردر  اسداءو امّا مفهوم  -رخ می کند طلیعه ی خطبه 

مفهومی در واقع اینجا شکل  ، اولیه منناتمام منتقل می کند به و آن را  ابتدایی نعمعموم دررساند 

نعم ر دبالاترین نعمت ، گفتیم  عموم نعمو  سبوغ الاءو  تمام منن فی الواقع دراینجا می گیرد. جدیدی 

در فقره اکنون  است.نعمت وجود اهل بیت  هماست. بالاترین نعمت وجود  نعمت وجود ؛ ابتدایی

و ندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها و  » در اشارت12 و 11و 10فقره های  در - ایین ترکمی پهای 

بدون  «امثالها الیبالندب  و ثنی   »یا اینکه   « مثالهاألی إبالندب  ی  جزالها و ثن  إاستحمد الی الخلائق ب

 » - د استاست امّا مختار ما ثناّی مشدّ  مدهآمنابع هر دو هم  ودرکه هردو را می شود خواند تشدید ، 

خدا را دارند در آن فقره ها ی این خواسته حضرت در واقع ، «ندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالهاو

ا ه وآن نعمت متصل فزونی یابد   ، با شکر دعوت ون ندب آخدا این است که  خواستبیان می کنند . 

 ،خطبه ی در مقدمه از سوی حضرتش یعنی  به نعمی دیگر. ؛وند در فزونی حاصل از شکروصل ش

 و ندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها » در تبعیّت از ؛ وعمل می شودخدا  دعوت وو ندب  خواستبه 

 همان وهله یطلیعه ی خطبه در در  و ؛ « الهم و له الشکر علی ما »حضرت می فرمایند  ست که«

واستحمد  ».فرماینددر سیر خطبه به آن اشاره می  . خواسته ای که بعداا  شودخدا ادا می  اول ، خواست

 «بما قدم ءثنالالحمد لله علی ما انعم وله الشکر علی ما الهم و ا » جوابیعنی  « جزالهاإالی الخلائق ب

 .است 12و  11و 10 فقرات خواست الهیبه  3و 2و1در فقره های مشار  ضمنی ودر واقع جواب که 

است  «ندبهم »  یدعوت الهجواب خواندن مخلوق در   «امثالها یبالندب ال ی  ثن  » در «بالندب» امّا  و

دعوت  یبه معنا «ندبهم »  نجایخواندن مخلوق و ا یاز جانب مخلوق به معنا «بالندب » که آنجا  -
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ن امثال آدعوت به  خدا دوباره تکراریعنی  «بالندب الی امثالها» بنابراین -ازجانب خالق است  و حق 

مثال اآن برسی وافزایش به که یعنی بخوان تا  -وصول به استزادت ناشی از شکر  در فرمودها  نعمت

 بالندب الی ی  وثن  »جواب  «والثناء بما قدم» اشارتهمچنین  - شود ارزانی و عطا تو ن نعم دوباره به آ

ستزادتها لاوندبهم  »نیست که اول طوریعنی این  خاص خطبه است . روش مندی های در «امثالها

الا که حیعنی خداوندا   « له الشکر علی ما الهم و »و بعد بفرماید  تقدم پیدا کند «بالشکر لاتصالها

بیان خود داده می  و در وجود ی حق اول جواب خواسته  - الهمت و لک الشکر علی ما  -خواستی 

خدا  با آنچه،  من یواسته ی انطباق وسنخیّت خنشود و این یعاشاره می شود و بعد به آن خواسته 

دیده می شود  در قران کریم - ستخواسته های خداهمان این خواسته های من جواب ؛ و  خواسته است

ل مخاطب انسان کام ، قرآن کریم مستقیم است دأب نجا که خطاب درآبعضی خطابات مستقیم است. که 

 نتظرین "می معکم من الفانتظروا ان قل"  مثلتمام قل های قران  و " قل رب زدنی علما"  مثل است

لگوی اکه این  " قل موتوا بغیضکم" یا ،  دنخطبه می بینیم که حضرت بیان می فرمای انتهایدر  که

ین ا " !ای امریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر" که است حرف معروف شهید بهشتی 

و شأن نزول تاریخی ، در مقام حال در کلام اولیاء و علماست ؛ که  قران  رسوخ آموزه هایهمان 

ا مورد مخاطبه ی قرآن قرار می گیرند و از لسان آنان ه پاسخ ب در نمستکبرین زماخطاب به  مستقیما

 ءثنالالحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و ا »اینجا هم  .صادر می شود خواسته های الهی 

. استرالی آخ « ستزادتها بالشکر لاتصالهالاوندبهم  »درالهی  ی پاسخ به خواستهحقیقت در ، « بما قدم

خطبه با هم نسبت دارد. اینگونه نیست که یک صحبتی شروع  این . یعنی تار و پود این هم یک بخش

اشف کاین طور نیست. این خطبه از ابتدا تا انتها ،  ، خیر مربطی به ه بی  د بروپیش همین طور شود و

در  را و رفتارهای انسان کامل استاز یک نسبت هایی در عالم وجود میان انسان کامل و حق حکی ومُ 

جهاد انسان کامل را در دفاع از  و؛ با حق و نسبت های انسان کامل ؛  قبال خواسته های حق ترسیم 

ونه یا آن گ  «زعیم حق له فیکم  » و می فرماید می پردازدمنین ؤکه به امیرالمجا آن - حق بیان می کند

نأمرکم  و نبرح او تبرحونلا  » و می فرماید انسان کامل را از سوی حق بیان می کندمطاع امر  که

تتربصون  »   یا در آنجا که می فرماید  «دارت بنا رحی الاسلام  » یا در آنجا که می فرماید «فتأتمرون 

ولکم  »یا در آنجا که می فرماید   «نظاما  للملة و امامتنا امانا  للفرقة  طاعتنا »و یا   « بنا الدوائر

 از همه دارند از یک نسبت هاییکه مجموع امر و طاعت و امامت و احاله ؛ اینها   «طاقة بما احاول 

نوان به ع نیز " لئن شکرتم لازیدنکم " - دندر عالم حکایت می کن باب ولایت تکوینی و تشریعی

موجب می شود که خطبه ، ی انسان کامل در مقدمه  بودنشاکر  در طلبحق از انسان ، ی خواسته 

به جای آورد  ثناء تام و شکر تام ، حمد تامدر خود این مراتب حمد را به طور کامل  کلامامیره ی این 

ی انتهای خطبه می بینیم. یعن تارا  " لازیدنکم" شود. نعمت وجود انسان کامل نیز می باعث فزونی  که

ریع س به اوجواب خدای سریع الرضا هم وبرای انسان کاملی که مستجاب الدعوه است  ی راافزایش

عیان  - ومعرفت کوثری این وعده ی الهی - «لازیدنکم»  نضره ی ، خطبه بساط بسطدر حال.  است

 این اثر آن درازدیادی پیدا کرده تا آخر ویک فزونی کشف. این کلام  و درک است و قابل مشاهده و

عدد  چهعدد این نعمت ها . ست «الاحصاء عددها عنجم »  درتر  خصوصیتی که دارد. اما نکته مهم

دانیم برگرتقدیراا یا ،  را به هر سه بگیریم کلامرجاع ا گرفته ومراد اگر هر سه را  -نعم یا آلاء و منن 

حضرت می  ، در هر دو صورت ،فقط نعمت ها را بگیریم ؛ و علی ما انعم  آن عموم نعم و به آنبه 

، تعدید مرسوم یعنی این عدد . افزون است عددش از شمارش  - «الاحصاء عددها عنجم » فرمایند 

احصاء نیست  وید و قابل شمارش آشمارش آن بر ی . عدد نمی تواند از عهده شمارش آن را نمی کند

ته فزونی یافو افزایش پیدا کرده " لازیدنکم"  درمزید  ی که ومنن و آلائ این نعمت ها آن نعمت ها . حال
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اعیان  به اسداییء آلاالهام ها ی ماورایی و تا ، گرفتهدر بدایت شگفت و شگرف خلق  از نعم ابتدایی -

لا تعد و  در اصل و اساس - متقدم خلقیدر خصوصیات ذاتی و  ومنن أولا  ؛  ثابت و نام آوران خلقت

 الاحصاء عددها عنجم » دراشارت  - بی شمارو نه فقط لا یحصی در مفهوم  ناشمردنی -لا تحصی 

در  " ماهو خالق الی یوم القیامة "در  کندافزایش هم پیدا و شودچه رسد به اینکه مزید هم است «

ق حالهی خصوصیات  که مبنا این عدم احصاء راجع است به ایناکنون  ." خلق جدید " مفهوم متعیّن 

با فزونی های  رانباید ازدیاد از طرف خدا  و آیدی د ما جور در نمو الفاظ مقیّ  شاخصه هادر عالم با 

خیر ، این حرف  -1000 می شود  10 ، یایم یک می شود دو ئبگوفی المثل  - مادی عالم قیاس کرد

 یکیعنی   " مما تعدون عند ربک کالف سنة و ان یوما  "  در فرمایشالهی ، منظرها نیست. ازدیاد در 

بخشش  با تضاعف درقیاس  در ماست. این ازدیاد ،شهزار سال ی اندازه ، از آن مما تعدون  ماروز 

 بر می گردد،  " الی ربهم ناظره "و درتفسیر منیر  دنیا و آخرتمراتب و عطای الهی بر می گردد به 

و هم  به لاهوت  رساند دفعتاا لک را می مُ هم یعنی  .مراتب ملکوت و جبروت و لاهوت فاصله ی به 

است و اینگونه نیست  گونهآن ازدیاد این لاهوت را از دسترس مُلک و مُلکیان همچنان دورتر می کند !

در مانده از احصاء و  ، انسان لک هم ضمن آنکه در مقیاس همین مُ  - دست انسان به آسمان برسد که 

و با هزار دست  لکیدر سفر معراج دیدند که مَ  پیامبر اکرم   - لکی استمُ حتی شمارش مراتب 

 از او در خصوصپیامبر است . دانه های باران  ارشمشغول شم، دست  هردر انگشتهزار با 

یا رسول الله  می گویدلک موکل دانه های باران و مَ می پرسند تعداد قطره های باران از آغاز آفرینش 

، علاوه بر این كه می دانم تا كنون چند قطره باران است  قسم به آن خدایی كه تو را به حق فرستاده

آنها را نیز به تفكیك می دانم و از تعداد قطره های باران نازل شده بر ، بلكه محل نزول  نازل شده

. امّا با وجود این همه دقت و دست  دارم زار و قبرستان هم اطلاع دقیق ، شوره ، معمور، بستان بیابان

ام و آن قومی از امت شماست که با ، هنوز در محاسبه یك چیز، ناتوان مانده و انگشتان برای شمارش

دقت  - ثواب آن صلوات را ندارم! ی یدن اسم مبارك شما صلوات می فرستند و من قدرت محاسبهشن

می  -داشته باشید که در این هزارها و هزاره های آیات و روایات ، ضربی از مجاز هم نهفته است 

 وشبر د یابر روی درخت  یا رودخانه بر  .بر کجا می نشیند دانه ی باران گوید حتی می دانم که دانه 

موکل به عنوان  لک احصاء می کند . و. آن مَ  این همه را من می دانم . بر سر آن انسان یاحیوان آن 

ه قطرتمام این اکنون اشاره به  قطره های رحمانی باران در عوالم است. داز دانستن تعدا   لابد قطره ها

ات ننی از تعیّ وقتی تعیّ ن است که بیانگر آ ملائک از نور امام حسین خلق  و ؛ عالم ملک استدر ها 

؛  اصلی عینآن به نحو شمول  و به طریق اولی  ، در مرتبه ای احصائی قرار می گیرد یک عین ثابت 

در که حضرت است و اکنون  هم به تعداد قطرات باران آگاهلذا انسان کامل  خواص او را داراست.

 همدینمسجد  و برهوت قلب حاضران دربر آن کویر تشنه  طوفانی را کلاماین  بارانخویش  ی خطبه

و قطره می داند که این دانه ها  " تعرف فی وجوههم نضرة النعیم "از باب  در واقع او نیز، می بارد 

ی رود مکجا  بذر فراپاشیده وفراسازمی داند و می بیند که این  را در تاریخ هم این ؟د نکجا می نشینها 

" وجوه یومئذ در از وجوه تاریخی و منظر بر کدام وجهکلام  وجه ازکدام و  می نشیند هبر قلب ک و

 -حضرتش  -؟ او به حاصل می نشیند " الی ربها ناظره " و به حاصلخیزی   بار می شود ، ناضره " 

شگفتی  این تمثیل ها در روایات برای  - را هم می شناسدها "باسره" و "فاقره"و  می داند این همه را

 رات  ذعقلانی در دلالت بر مبانی معرفتی و بنیانهای  ، بلکه تمام روایات ،نیستما از پدیده های عالم 

همین است  از . باران هایی که از قرآن می بارد بر انسان ها . معرفتی عالم است بارانبذور و قطرات  

عرصه دال بر انطباق فهم حضرتش از حال ما با  ، روایتکه  بر امام زماناعمال  ی عرضه در
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ا ایشان می دا ، احوال ماست یهای عمل دلالت می شود بر این  کهکجا می نشیند این حقایق و ند ناساسا

 فوقاهم الله شر ذلک الیوم و"  در چه اتفاقی می افتد، از سوی او ساطع آن حقیقت برای حقیقت و بعد 

در  «جم عن الاحصاء عددها»در اینجا  لذا - امام آگاهند و می داننداینها را  ر "لقاهم نضرة و سرو

که  بحث کردیمکه  - « تفاوت عن الادراک ابدها»  مثل آن،  عددش از شمارش افزون استمعنای 

هم همین گونه است. این اعداد هم نمی توانند  جااین - جهان ابدی نیست مراتب جهان ما قادر به ادراک

 نمی توان حقیقت عددی نعمت های الهی را و محدود ظاهری وبا این اعداد صوری  .شمارش کنند

می ن ، کهساطتشبدر همان  عظیم استقدر وسیع است و آن فیض منبسط آن قدر آن . آن حقیقت شمارد

هم و  ،قابل تقسیم نیست دروحدت و بساطتش هم  شد.برایش قائل عددی و تعدید تفکیکی اجزاء  توان

 و جبران و آن پاداش و و آن جزا  «ی عن الجزاء امدهاأو ن»  . شمار نمی آید کثرتش بهدر  که این

دور و بعید است امدش از جزاء . اینجا در تنظیر  و؛ یک فاصله ای دارد از آن حقیقت ، منتهای پاداش 

یک مفهوم متفاوت از جزاء در مسیر  احصاء و ادراک و جزاء نیز و  امد وابد  وعدد سه گانه ی  

مفهوم خلق می شود و آن این نهایت و بی نهایتی شکل می گیرد و  در روایت فاطمی و کلام زهرایی 

 می آید و ترجمه اینچنین می شود: سرآمدبه مفهوم  -امد  یا - سرمدتناظر با اینکه جزاء در ردیف 

فراتر جاودانگی آن از ادراک فراتر.  و سرآمداز منتهای آن بعید است  وعددش از شمارش افزون است 

 هانج بلکه خیر،. استاز آن بالاتر ابد و ادراک سقفی دارد در این عالمبه این معنا که نه  نیز از ادراک

اکنون در مخاطبه ما  - ، بدون زبان مشترکبا جهان ادراک متفاوت است. دو جهان متفاوت  جاویدان

با زبان اشاره حداقل می توانیم حرف بزنیم اما اگر با یک انسانی از یک جهان  انسان آفریقایییک  با

لازم است که مبتنی بر سنخیت و مشترکات باشد  ؛ مفاهمه ایهرگونه ،  یمشوصحبت هم دیگر بخواهیم 

این را در مقدمات بیانی خطبه به وقتش در  - که این سنخیّت میان ابد و جهان ادراک ما برقرار نیست

اکثر رفتارهای انسان  در این جهانامّا  -بت و سنخیّت مَلک وحی و آن حضرت توضیح خواهیم داد نس

مشترک  همه وهمه؛  گریستن وخندیدن  ،اشارات  .مشترک است ارتکاز عرفیبر اساس نوعی ها 

 به ومحول موکولرا  یک بخشی از زبان مفاهمه و زبان است کهکلمه و نطق  تفاوت دراست. فقط 

نیست که  گونهاین و ی روی زمین مشترک است در تمام انسان هازبان  ؛ و این می کندزبان اشاره 

که  این طور نیست بازو ؛ منظورش اخم باشدویکی لبخند بزند و باشد  دمنظورش لبخن ویکی اخم کند 

نیست.  ونهگاین  !باشد برخاستنمنظورش ویکی نشسته باشد  و یکی بلند شود و منظورش نشستن باشد

فرق  کهلفظ شان وماند فقط نطق  تمام اعمال و سکنات و رفتار مشترکند در بین افراد این جهان . می

متفاوت از اساس ترجمه پذیر است. اما وقتی دو جهان زبان مفاهمه  به خاطر همین است که -دارد 

اا ، که قاعدت وجود داشته باشدعددی  اگر آنجا -متفاوت است نیز  متفاوت اعدادشان این دو جهان   ، باشد

ه عالم دهر ک چون یدر عوالم مختلف فی المثل   -بر اساس مرتبه بندی  تعینّات وجودی اینطور است 

ا روح زمان است ،  ا ، عدد  یزنعوالم دیگر حاکم است ودر روح اعدادطبعا یعنی این  .تفاوت دارد ماهیتا

در مورد آن ملک موکل باران  مراتب آن عوالم را ندارد. شمارش یتّ دیگر قابل 3 و 2و1نوع شمارش 

 نوع احصاء را تغییر می دهد و تعدید ملکوتی ، حاکم بر احصاء   دسته بندی های ملکوتی هم آنجا آن

 ؛ از احصاء فاصله داردو نمی شود می فرماید عددش احصاء ،نمی فرماید که احصاء پذیر نیستلذا . 

تفاوتهای ابدش از ادراک فاصله دارد و متفاوت است. این اشاره به  و و امدش از جزا فاصله دارد

از آن اخذ و برداشت  متفاوت یجود دارد و معانی و ماهیتجهان های متفاوتی می کند که ودر میان بعُدی

ما "ازدیاد آن  افزایش وحالا اینجا خداوند برای  «و ندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها »  می شود .

خلایق و  « و استحمد الی الخلائق بإجزالها» فراخواند وطلب کرد و دعوت فرمود  به شکر.   "الهم

 ، بعد «بالندب الی امثالها  و ثن ی  » را برای فراوانی پاداش به حمد فراخواند . کل مخلوقات عالم و 
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فطرت مفاهیمی چون مثل  - تکرار می شود که  دعوت ثانی در یکتکرار فرمود دعوت خودش را 

ه یک مرتب «و ندبهم » و  " واستحمد" که  -وخلق مدام و خلق جدید ثانی  و خلق ابتداییثانی و  اول و

از دعوت است و اینجا دعوت ثانی صورت می گیرد و تکرار می فرماید آن دعوت را به سوی 

ما باز در البته تکمیل کند نعمت های وجودی عالم را. از سوی آن ذوالمنن ، که  استمرارعطای مننی

موقوف المعانی و خصوصیّت در خطبه،  ارجاعماهیت بیانی به دلیل اصل که لابدیم فقره های دیگر 

رف معا تمام قصد بیان یکجای  خاطر به همین .به فهم دقیق تری از این فقرات دوباره برگردیمآن ، 

 کامل می تالیمفاهیم با بیانی در یک ملازمه ی  معارف آن به این دلیل که در این مجال نیست،مقدمه 

علاوه بر وجه  را که خطبه - شهادتین حضرت؛ وامّا  صغروی لازم داردمقدماتی ،  و بیانششود 

، وحده لا شریك  »در -می کند هم  شهادت ی خطبهبه  ی  تسمیه ی حمد ، مسم و أشهد أن لا إله إلا  اللّ 

به  خداوندکه است کلمه ای  ، " لا اله الا الله" ی ، خود این کلمه  « له، كلمة جعل الإخلاص تأویلها

 به عمق رفتن اینجا در مفهوم  ،  سید کلامهاویل أ. ت ویلش را اخلاص قرار داده استأت بیان حضرت ،

 اطن آنبو در واقع کسی که این کلمه را ادا می کند و اکتناه پیدا می کند به  -است اکتناه  ونه یابی کُ  و

ن القلوب موصولها»  - او اخلاص ساطع می شود زااست و  المخلصین اللهعباد جزو،   و « و ضم 

 و آن « و أنار في التفك ر معقولها» ؛ کرد تضمین و  ها جای داد درقلببطور ضمنی  وصول به آن را

ول معقصور ذهنی یا در واقع  ،و وضوح یافت آن تفکر اناره  روشنای درنوری  و آن تعقل فهم قلبی

کسی این کارها را  چه حال . همه ی این مفاهیم را می شود از آن فهمید؛  تابید تفکر صحاری  بهآن 

 کسی که «یته ؤالممتنع من الابصار ر »، چه کسی تضمین کرد و جعل کرد و اناره بخشید؟ کرد 

 در اینجا  - برای دیدگانروئیتش است دورو روئیتش  هامحال است از دیده و ممتنع  و ناممکن است

 کهمی شود با تأکید بر این دارد تنزیه حقایق الهی در عالم   « الاحصاء عددها عنجم   »باز هم مثل 

ر این د؛ و قابل فهم نیست  ، قابل دیدن نیست، این حقایق قابل شمارش نیست  جهانش متفاوت است. 

یک رکه درای شما ب؟ شما چه بگویم  بهحقایق متفاوت  با حضرت می گویند در این جهان متفاوتمقدمه 

 بعد از رحلتجاهلید! جاهلیت ثانی  و در همین مبانی دنیای موجودتان هم علم ندارید. شما  دجهان دیگری

حرف با شما ! حالا از کدام خداوند در جهلیدهمین هم شما  از، او از  پس شده است و  آغاز پیامبر

الممتنع  »از خدایی که  که چه بگویم عامیانه این؟ وخدا به شما بگویم کدام  قبالوظیفه تان را در ؟ بزنم 

شود  بشری نمیوهم با و . یعنی با خیال  « من الاوهام کیفیتهمن الالسن صفته و و یته ؤرمن الابصار 

 قح صبدرغ هم ولایتو  ، اسیر درک کرد کیفیت الهی را . ای کسانی که گرفتار اوهام خود هستید 

 فدک از اخذوراثت  همو  حکومت از دیگران ، گرفتار مصدر  گرفتندر  حکومت وهمگرفتار ،  ولایت

ور ن درعدم تشخیص انی تهم نورو  گرفتار . حقیقتدر عدم فهم  هم حقیقتو  ، گرفتار  اصلی اش صاحب

 مفرد می آید نه بصورت جمع برای همین اوهام - هم ها می شود اوهامتمام این وَ مجموع  .حقیقی عالم 

نه آن عددش را دارد و نه  ،جهان شما که جهان متفاوتی است و هستید جهان اوهامیعنی گرفتار  - وهم

اوهام است غوطه ی  پیچیده در یقتش. یک جهانحقیازل وش درست است نه آن ابدنه آن  و ش راآن امد

هستید با ابصار و هم جهان و  ، شما گرفتار  شما و بر ابصار شما حاکم است لسانحالا این اوهام بر . 

 «الاشیاء لا من شی کان قبلها  أابتد ». وهم صادر می شود  هم از آنکه  ه ایالسنابصار و تان، تالسن

چه کسی؟ آن کسی که ابداع کرد اشیاء را بدون آن که چیزی از قبلش وجود داشته باشد و الگو حال 

 و تداییاب معنی خلق، ابتدا اینجا به آفریدگرفته باشد. اشیاء را بدون آنکه قبلش چیزی موجود باشد 

 لا من شیٍ کان »ابداعی با بخشش وجودی اشیاء را بوجود آورد، ابداع کرد، . است  نخستین آفرینش

 به معنای، جامدات نیست  در مفهوم. اینجا شیء  موجود باشدنمونه ای بدون اینکه قبل از آن  « قبلها

شده است و هرجا شی ء و کل شی ء می آید ، که در قرآن به کل شیء زیاد پرداخته  کل شیء است
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ی یبدون آن که آن ها را از نمونه ها « امتثلها ةامثل احتذاءانشأها بلا  »و معنا آنجا مدلول تام دارد.  

ی آن مثالی وجود نداشت و ذمحایعنی ،  ی بودن، موازی بودنذمعنی محا در ءحتذاا، الگو گرفته باشد 

نهابعد هم  وانشاء اینجا و  برندکار می ه ب ابداع آنجا؛  انشاء نکرداز روی آن مثال ها آن را  و   کو 

نها بقدرته" خود خطبه  ولی ما در فصل بندی  فقره ی خطبه ، تداوم دارد جااین - اأهزر را در  " کو 

من غیر  » در -ی هم می آید ادامه در  بسته ی معناییاز نظر  آن کلامّا   فقره ی جداگانه آوردیم

 حاجتی به تکوینش و نیاز هیچ یعنی  ، این تکوین برمی گردد به کوّنها « حاجه منه الی تکوینها 

 ریدبه مشیتّ خود آف برای او نبود. هیچ فایده ای در تصویرشو  « و لا فائده له فی تصویرها »نداشت 

ان الله علی "  در و آیاتدر روایات قدرت الهی  اشاره به این همهبا  -به قدرت خود هستی بخشید  و

در جای  را لفاظ و مصطلحاتتمام ا ، با آن احاطه ای که بر آیات دارنددر واقع حضرت  "کل شیٍ قدیر

انشاء را در جای  ونسبت داده عالم مشیّت  ذرء را به قدرت الهی و هتکوین را ب وبکار می برند  خود

با قدرتش تکوین خداوندی که  .د نکار می بره بخود قرآنی و با قرائن هم در جای خود را ابداع  و خود

د انشاء کرابداع کرد بی شیء مقدم و و  روه ی وجود آورد ذدر  هستی را  شبا مشیتّ و شد هستی بخش

دایی این خلق ابت در این خصوص . لذاکه از نمونه هایی الگو گرفته باشد آن بدون بی امثله ی قبلی ، 

من غیر حاجه منه الی تکوینها   »می فرماید  -تکوین و انشاء و ذرء اشیاء در بیان ابداع و  -و اولیه 

صدور از خداوند اول به معنی  ، خطاببه وقت ن الهی کُ  در در لحظه ی تکوینشکل گیری  که این   «

 ندیفرما یحضرت در ادامه م نیهم یبرا .تصویر پیدا می کند کائنات  ،و در مرحله ی ظهور است 

شکل  یو در مرحله  دارد تیخصوص یکصدور  یچون در مرحله  « رهایتصو یله ف و لا فائده» 

 ونه شصدور یعنی  نشیکه نه تکو ندیفرما یم. کند  یم دایپ ریتصو یدر کُن اله نیو تکو یریگ

حاجت  نکار رفته بدر اینجا حال  اش ، حائز نیاز و مفید فایده ای نیست. یریشکل گ یعنی شریتصو

 لوقاتبه خلقت مخ چه نیاز است و ستاین کار فایده اش چی ، می فرماید معلوم است ش تفاوتو فایده که 

ازل تا ابد برای  ازیعنی  ؟عالم صمدیت و بی نیازی حق  ؛ دروصف فاطمی  ی تکوین مراحل آندر

در رویکرد التفات به مخاطبان خطبه  بازفایده ای برای حق در خلقت خلق متصورنیست. خداوند هیچ 

 شما که مخاطب من .وجودتان برای خدا اهمیتی دارد و ، رفتارتان کنید اعمالتاننکه شما فکر  ؛ یعنی

در الّا  .هیچ حاجتی به تکوین وجودی شما نبوده و هیچ فایده ای در تصویر وجودی شما نیست، هستید 

در خلقتش  وآثارش  رخود خداوند لغو ب ه طریق اولی  بکه  " غو معرضونلال هم عنالذین "  مصداق

الهی  حکمتتا  ، را یشخداوند می خواست تثبیت کند حکمت خوکه  « ةلحکم ا   تثبیتالا   »بار نیست 

 »در اشارت  خدا تواناییباشد برای  یاظهار و طاعت الهی در خلق راباشد  یدلالت تذکر و اشارت و

و  »باشد برای مخلوقات خود ی و عبودیت «لبریة تعبدا   و  اظهارا  لقدرته »و  « لی طاعتهعو تنبیها  

ت دلیل خلقکه  - این می شود دلائل خلقت - باشد برای دعوت الهی باز تحکیمیاینجا  « ةاعزازا  لدعو

نیاز و فایده ندارد و دلیل خلقت این است  . نیست معامله ، برای خدااست ناشی از نیاز و فایده نبوده 

که  -هم اثبات شود هم تثبیت ، جامع الهی در عالم تثبیت شود ی آن نقشه ، که آن حکمت الهی در عالم 

 وباشد بیدار شدنی برای اعیان  وخودآگاهی و  و باعث شود یک انتباه  - در تثبیت هر دو وجود دارد

در  .ت مخلوقاتش و تحکیم دعوتش ، با اظهار قدرت الهی و عبودیّ  اعیان به خود بیایند در طاعت الهی

کوین و که ت - دبون و تصویرش به تکوینهم  ینیازمتصور نیست و برای خدا  ای اینجا فایدهحالی که 

مرتبه از یک حقیقت اند یکی از حیث تکثر در تصویر حقیقت  ، دوامرو  خلقگانه است مثل تصویر دو

 ود می آیدوجه ب و تکثر تفصیل ، آن ر  در تصویو و اجمال پدید می آید  یتّآن کلدر تکوین   ، که بسیط

"  منطوی درآن طاعت  ؛ می فرماید اینها فایده ای برای خدا نداشته ولی برای بشر که فایده دارد -

... تهعلی طاعثم جعل صواب  » در -نعمتی دیگر همباز  - ختم به پاداش می شود " تهتنبیها  علی طاع
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 هتنقم عنلعباده  ةیادذ » و برای معصیت خودش کیفر مقرر فرمود « تهو وضع العقاب علی معصی

آرایه  و یعنی کلام! خیلی زیباست .بیان می شود  متقاطعدارد مفاهیم اینجا  «...و حیاشة لهم الی جنته 

را در معانی  متقاطع انیب ی هیآرا که از آن می شود و آن خصوصیت کلامی امیره ی کلامهای کلامی 

ه و وضع العقاب تطاع علی ثم جعل صوابًرت نًی فًم مند  ًمثلاً - کرددر آن ابداع و و بیان اخذ 

اولًطنعتًوًیق تًراًمفً.ًًهتعلی طاعب گ ددًبهًًج تهکهًادنًًًعلی معصیته وحیاشة لهم الی جنته

ی یعنی یک فاصله ا .طنعتًآنًیق تًاستًبع ًج تًب مفًگ ددًبهًًدرًادنًق د هًیًمعصیتًکه گود  

با فاصله ی سه سطر  هتثم جعل صواب علی طاعدر واقع  و  عدی در این کلام وجود داردیک بُ و 

 گفته هتثم جعل صواب علی طاعباید عادی در صورتی که بر اساس قاعده  .می آیدجوابش و آثارش 

ًکهً؛ ره معصیت بیان شوداشود بلافاصله خصوصیت طاعت و آثار طاعت معلوم شود و بعد برود دوب

نا به ب وًهتثم جعل صواب علی طاعًًبیننًمفًم مند  ًتنظیر دور و نزدیکب نًبهًقنع هًیًاد جنًرت نً

سًپ چنین دارند.  لفظی ایآرایه های  -فاطمی بیان و تولید   معانیدر ابداع  - تنظیر متقاطعقاعده ی 

برای آن  . آن اعیان است ایبرًب ایًش نست.ً،ب ایًخ اوی ًییستچیستً؟ًادنًعنلمًمند هًادنًعنلمً

برای  - رسانبکه ما را به ظهور  ملتمسات اعیاناست که سمع شد توسط خداوند از سوی  درخواستی

و عقاب در   قرار داده طاعت خودکه خداوند صواب در ست برای آن ها -ات ات، اولیّ همان ازلیّ 

قرار داد که عباّد را از عذابش  ایناین صواب و عقاب را برای است . معصیت خود مقرر فرموده 

حیاشه از همان  " هتجنلی حیاشه لهم ا" ت به معنای دور داشتن است و دزیا " یاده لعبادهذ" دور کند. 

که همان جنتی  -در مسیر جنت خودش  می دهد یعنی در واقع آن ها را سوق. وش می آید ححواشی و 

خواسته های الهی ، خصوصیات خلقت  ، پس اسرار عالم . و می کشاند به سوی آن -و جنت لقاء است 

یان برای بشر دارد ب، و دلایل این خواسته ها و معرفت الهی نسبت به آن حقایقی که غیر قابل فهم است 

شما را نمی بینم خدا را می بینم و خدا را  من  اولاا  ، ه ایدای کسانی که روبروی من نشست. می شود 

بعد همین طور حضرت می آیند جلو  .وصف می کنم و خدا را حمد می کنم و خدا را شکر می گویم

 . شما اینطور هستید که اصلاا جهانتان جهان متفاوتی است ، می فرمایند حالا شما را هم که می بینم

که در بحث قبلی مطرح همان  -در عدم غنوده ها  ای برایتان ،یق الهی حقانیست شما قابل احصاء 

 ولی باز آنچه باید؟ بگویم چه آخر من به شما  ،در یک عالم دیگری دارید سیر می کنید شما – کردیم

و از این حرف آن  - " الا قد قلت ما قلت "و زدم  -  بگویم به شما ، من حرف خود را به شما می زنم

ما در آیات قرآن داریم ، در آیه ای از قرآن  !چیزی که شنیده می شود ممکن است چیز دیگری باشد 

 ؟ ما چه می شنوند از قرآندر وقت تلاوت داریم که خداوند چون بر غیب عالم آگاه است می داند آنها 

 عبارات و آیاتینشان می دهد آن  اینکه  " الیک یستمعون اذ بما یستمعون به اعلم نحن می فرماید  "

که  بیانینیز در اینجا ًً" کأن لم یسمعها " که ما از قرآن می خوانیم آنها یک چیز دیگری می شنوند.

ا حضرت دارند آنها  چیز دیگری  شما یک  . " کأن فی اذنیه وقرا " شنوند.می از کلام فاطمی اساسا

شما می  و یک چیز دیگری برداشت می کند اصلاا  مقابل  بعد طرف، وقتی با کسی صحبتی می کنید 

ید من که این را نگفتم . چرا؟ چون جهان برداشت او با جهان بیان شما یکی نیست. این باید یکی ئگو

که فرد یاد می گیرد آن ،  آموزش های تشکیلاتی می افتدی در سایه ، . در تشکیلات این اتفاق شود

تشکیلاتی وجود نداشته  صحیحوقتی آموزش  شده است.چیزی را بفهمد که در آموزش ها برای او مهیا 

چون بر اساس آموزه ؛ و  برداشت می کند -من عندی  - خودفردی بر اساس آموزه های  هر فرد ، باشد

 - می شنود اا اساسچیز دیگری ، هم وارد می کند را خود  اهوایهای شخصی خود برداشت می کند و 

چیز دیگری می شنود. این دلالتی است که آیه قرآن دارد ،  اصلاا  !فقط نیستاین  -نه اینکه می فهمد 

 از تلاوت تو وقتی که قرآن می خوانی و آنها از گفته های تو اصلاا  که قرآن می فرماید من می دانم که
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آن قفل ها و آن حجاب آن فطم ها وم ها و ختآن ! دلائلش هم وچه می شنوند چیز دیگری می شنوند ،

ها از این  یعنی محجوبند این قلب -دارد هم و دلیل  - که خود خداوند نهاده در این فاصلهاست هایی 

و در تشکیلات هم افراد محجوب می شوند از حقایق آن جهاد. ما یک ساعت تمام با افراد  ؛ حقیقت

یک دفعه طرف می گوید با مرخصی ، رورت کار جهادی در این دوره صحبت می کنیم راجع به ض

ا من موافقت کردید؟  مرخصی است؟ نه اینکه طرف مرخصی اش  ی کلمه همه حرفجواب این انصافا

بپرسد. یعنی جواب این حرف جواب درخواست خود را او می تواند برود از مسئول اداری ، را نرود 

د ، ضرورت یک جهاد  انقلابی حرف می زنیبا فردی درشما  یک ساعت تمامآن نیست. وقتی که 

یعنی معلوم است که حرف شما را یک چیز این است ؛ آخرین کلمه ای که به شما تحویل می دهد 

وضوع یم فهم مئداستان مفاهمه دیگر نیست که بگواین یعنی  است ! نشنیده دیگری شنیده و یا اصلاا 

حقایق موجودات " هم و درعدم هم ما داریم که  اعیانینکه درا وسمع موضوع  مشکل است. نه اصلاا 

انتباه  .د در اینجاکار نمی روه بدلیل ، اینها بی  " تنبیها  " این  در و نیاز این انتباه "ثقیل السمع اند 

نی به ، یع «علی طاعته و تنبیها   »رود. این انتباه یعنی چه؟ یعنی بیدارشان کرد   کار میه برایش ب

 طاعتی که حضرت امیرهمان باید انجام بدهند؟  هطاعت الهی آگاه نیستند. طاعت الهی را چگون

 نی درعی " الله ةنعم العون علی طاع" یافتی؟ می گوید گونه می پرسند فاطمه را چوقتی پیامبر 

می دهد برای حضرت حق این آگاهی را  ومنین مد نظر است. ؤامیرالم در بیانواقع آن طاعت الهی 

ما . طاعت های ما جز دست زدنی و پا زدنی و ناقص و بازاری نه این طاعت های  ، آنگونه طاعت

آن  .، درجهاد نیز در عبادت، اینها که فایده ای ندارد و خم و راست شدن چیست؟بلند شدنی و نشستنی 

" تورمت آن ، آن هزار رکعت نماز روزانه ی سجاد زین العابدین  دارد.منینؤطاعتی که امیرالم

سوال می که امام حسن، می خواند در شب جمعه تا صبح زهرا ی نمازی که فاطمه " قدماهای

این بچه هم بیدار بوده نشان می دهد شب تا صبح  که این - ؟ کند که مادرم برای خودت دعا نکردی

دعا نکرده برای خودش حضرت بوده که و مستحضر چون متوجه ، دعای مادر را گوش می کرده و

رم ماد، ، و گرنه اگر از شب تا صبح گوش نمی کرد، فکر می کرد همان لحظه که من خوابم برد است 

می ، دعای مادر را گوش می کرده  داشته کودک معصوم. تمام شب تا صبح را آن  لابد دعا کرده است

 یا بنیجواب می گیرد که " . وقتی سوال می کند ن حک می شده استآشنیده و بر روی قلبش آثار 

مگر تو بیدار بودی؟ مگر تو می شنیدی؟ تو  پسرم. باز هم حضرت تعجب نمی کند که " الجار ثم الدار

انسان کامل است و  ، دانی من دعا نکردم؟ یعنی آن هم برایشان بعید نیست. چون این انسان از کجا می

انسان کامل است . خصوصیات انسان کامل این است.  کوچک نیست و ،ش ا کودکی علیرغمفرزند هم 

ه در ک این نتیجه در بحثی که ما داریم می شود . نهایتاا  حادثحاصل و این از خصوصیات انسان کامل 

یک حرکت انقلابی ، نیاز به این است که ذات در ،  شودیلات و آن حرکتی که می خواهد انجام کتش

 جهاد مشترکاگر بخواهیم که  به اشتراک برسد.جهان انسان ها نخست ه صورت بگیرد و این مفاهم

 طبمخاودیگر حرف بزنیم  داشته باشیم . نه اینکه ما از یک جهان جهان مشترکباید داشته باشیم ، 

یر جهان دیگر حرکت یک  در ین ا،  می آیدنچادر با آرایش جور در که هزار بار بگوئیم  این. کندو س 

جهان واقع و حقیقت  .غرق در اهوای خود چون در جهان و جهات دیگری سیر می کنند، نمی فهمند را 

که به هواهایش وابسته است و مصدریتش  دیگری را می شنودزمزمه ی  ساسا  آن فرد ا و این را می گوید

جاهلیت فتار گر مثل افراددین می فهمد. صورت و ظاهر یک چیز دیگری را از دارد  واز آنجاست 

هم  ههر چ. شتند توجه ندا به حقیقتدر حالی که آنان  ، بودنداعمال آنان گرفتار که اهل بیت  ثانی

چون خود انسان باید  - سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ""  -بود  فایده  گفته می شد بی
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مرضی دین  هواپرستانه ؛ اعمالاین  و نیست صرف یک چادر سر کردن در حدبفهمد که حدود حجاب 

به نام عزاداری ت ها ، این داستان فیل هوا کردن ها در سطح شهر ئیبرخی هدر اعمال و رفتار  .نیست 

سال به سال باید باطن  در حالی که  - آن باطن به فکر  ی هیچب ، تئآاین همه پرداختن به ظواهر هی ،

ودر  ودش گفته و مؤثرتری حرف های بهترو  بیایند ومناسب تری سخنرانان بهترو  بهتر شود ت ئهی

راغانی چ ،. خیابان ها را پر کردن و حرکت کردن فضای عمومی جامعه دگرگون شود، بیشتر   تاثیر این

کارناوال و  . روال عزاداری نیستپرچم های رنگارنگ  و پذیرایی با شیرینی وتزئین محلات با

 برای محرم ساخته اند رنگ مثل کارناوالرنگا فضاییتیر  در میدان هفتامسال  مگر؟است جشنواره 

به  ده انرا مانند استوانه گذاشترنگارنگ کتل هایی عزاداری نیست. و فضای این که دیگر پرچم  !

که بالماس. آدم ها که رد می شوند انگار که از جشن   کالیگرافی کتل هابا عنوان   پرچم صورت پارک

کدام فرد با کدام برنامه و کدام حد از  اینها تولید .عزاداری حریم عبور از به جای  ، عبور می کنند

اینها می خرند و آنجا می گذارند. آن  وتولید کننده دارد این ها را تولید می کند  معرفت دینی است ؟

از سوی دیگر عده ای می چسبند به رنگ  . استدور شده از اهداف پرچم عاشورا دیگر  ، تولید کننده

قلب سیاه می فرستند . پرچمش سیاه  وپرچم سیاه ، در این فضای مجازی  ها در پیام برای هم یاه وس

م که تذکر ه؟  ندبرای هم می فرسترا  شیطانسیاه چرا قلب  دیگر چیست؟ولی قلب سیاه سلمنا ،است 

ه تذکر بید ئراست می گومی گویند  حرف دیگری ندارند . حق با شماست. بلهد نمی گوی می دهید ،

با  ؟ندندار تفکر بجا؟ چرا شودنمی توجه چرا براستی  امّا ،جایش را نمی دانیم به جا و بی جایی بود.

د لعنت ان هد؟ از قدیم گفتنکه برای هم می فرست ستکه مشکل حل نمی شود . آن قلب سیاه چی تذکر بجا

 انتقلب !حسین علیه السلام ؟د در عزاداری امام وقلب تان سیاه ش اکنون یعنیبر قلب سیاه شیطان. 

بی بنیان و بنیاد آموزه های  ازاین ؟ چرا شودفکر نمی  این نمادهایا سیاه ؟ چرا به  شودنورانی باید 

می شود داستان . یعنی شما می بینید آنجا رنگ  گونه؟ این شوداستفاده می  تقلیدی غربی همین طور 

دیگر که رعایت نمی  آدابو  مسائلخیلی  و !  اهو قلب سیپرچم های رنگارنگ ها ، با  رنگاَ  ها و

 سوء یوم سوء ،  جاردر مجاورت جهان فرد شود و معلوم است که همه اینها در اثر این است که 

نتیجه اش این شد  .توجه نشدبه آن و قرن ها اینها گفته شد  ی ،  همه است متفاوت شده وساعت سوء

 وگرفتیم دیگران از  و شیفته ، و گاهی هم مستعجل و مشتاق نرم نرم و کم کم که ما این آموزه ها را 

ما باید در یک جهان دیگری ؛ در حالی که است  جهان انتظارجهان ما متفاوت شد از آن چیزی که 

  محقق شود. تمدن اسلامیتا  کنیمسیر 

والحمدلله رب العالمین                                                                              

الله و برکاته  ةوالسلام علیکم ورحم  
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